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  چكيده

وجود آمدن بنيادگرايي اسلامي دغدغه اصلي پژوهش حاضر  پرسش از تأثير مدرنيسم در به
كه  بنيادگرايي ديني، به معناي كوشش  استبر همين اساس فرضيه مقاله بدين قرار . باشد مي

هاي مدرن، واكنشي عمومي و ها و گرايشهاي ديني، در مقابله با ايدئولوژيبراي احياي ارزش
هاي مذهبي گوناگون اعم از مسيحي، يهودي سراسري در قرن بيستم ميلادي بوده و در فرهنگ

  توان يرا م هاييادگرايبن اين  يامتم  و كلان  مشترك  يژگيتنها و .و اسلامي پديدار شده است
  يگر يحنبل ث،يحد  اهل فقه در بنيادگرايي اسلامي عمدتاً. دانست  يغرب  سميها با مدرن آن  تقابل

   در عصر حاضر نيز نووهابيسم و  انيجر  نيا  ندهينما  نيتر مهم و دارد  شهير  يگر يو اشعر
سپتامبر توسط القاعده به راه افتاد، جنگ  11جنگي كه در . باشدنمود عيني آن القاعده مي

 هاي اسلام عليه مسيحيت يا يهوديت نيست، بلكه جنگ نووهابيون عليه همه اصول و ارزش
  .باشد كه توسط مدرنيته ارائه شده استاي ميفرهنگي
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  مقدمه - 1
خود مشغول  گران و انديشمندان را بهه تحليلهاي فراروي جهان امروز كه انديشاز جمله چالش

 انجيلي هايپروتستان فرقه براي فقط اوايل، در گرچه واژه اين. ساخته، مسأله بنيادگرايي است
 نو ديني هايجريان گيري شكل با همزمان بيستم، قرن دوم نيمه در اما داشت، كاربرد آمريكا در
داري را هاي دامنهبحث ها و اين موضوع پرسش. يافت تريگسترده كاربرد مذاهب اغلب در

 كه خصوص اين در نظرانصاحب بين در هنوز. پردازان موجب شده استدر ميان نظريه
 آتي انداز چشم دارد، هاييريشه و علل چه دين جهاني خيزش چيست، دقيقاً مذهبي بنيادگرايي

 و هادولت بين روابط ويژه به المللبين نظام بافت براي آن آمدهايپي و بود خواهد چگونه آن
 داراي مذهبي بنيادگرايي جريان نهايت در و بود خواهد چه جهاني ثبات و صلح و هافرهنگ

 وجود متفاوتي نظرات، باشد؟مي چگونه آن تعدد و تنوع و است افتراقي و اشتراك نقاط چه
  . دارد

: عمدتاً سه واكنش صورت گرفت ،به جهان اسلام تهيبه ظهور و تهاجم گسترده مدرن در واكنش
باور بودند كه  نيبر ا دينام »روشنفكران تجددخواه«آنان را  توان ياز مسلمانان كه م ياول برخ

است كه غرب را با  نيآن وجود ندارد و بهتر ا يها غرب و آموزه رشيجز قبول و پذ يا چاره
 ياز كشورها ياريو در بس رانياست كه در ا انيهمان جر نيا. ميريآن در آغوش گ ازمتمام لو

توان اين جريان را كه مي .برچسب خورده است »ييگرا غرب«با عنوان مأنوس  ياسلام
 انيجر نيدوم .خواند تا آن را نفي كندتجددگرايي اسلامي نيز ناميد، گذشته تاريخي خود را مي

 توان يرا م يغرب يها از آموزه يارياست و بس يو ترق شرفتيپ نياساً دمعتقد بود كه اسلام اس
 ،دوباره يو با بازخوان ميكه به سنتّ مراجعه كن است نيو تنها راه ا افتيدر سنتّ اسلام 

روشنفكران «با عنوان مشهور  ياسيس اتيدر ادب انيجر نيا. ميابيتجدد را در آن ب يها شهير
سنّت اسلام تلاش  يايبا مراجعه به آثار و بقا ينيروشنفكران د. معروف شده است »ينيد
خواند تا با غرب اين جريان فكري گذشته را مي. نديتا اسلام را با تجدد سازگار نما كردند يم

رخ داد بازگشت به سنتّ  تهيكه در واكنش به مسأله مدرن انيجر نيومسو در نهايت  گفتگو كند
 .است تهيمدرن يبشر يها انطباق آن با آموزه يبه دور از هرگونه وسوسه برااسلام  ياصل

توان راديكاليسم اسلامي نيز ناميد، گذشته اين جريان فكري را كه مي) 9-8: 1386انصاري، (
شود؛ گروهي اين جريان خود به دو گرايش عمده تقسيم  مي. خواند تا غرب را نفي كندرا مي

توان آن ناميد، معتقدند كه اسلام اساساً صورتبندي الهي است كه نمي» گرااسلام«توان را كه مي
و  قشريبه ساحت  صرفاً نيد ريدر تفس گروه دوم كه. هاي مادي مقايسه كردرا با صورتبندي

بر    درشوند و مسأله اصلي پژوهش حاضر را ميناميده » بنيادگرا«توجه دارند  ي آنظاهر
فرقه وهابيت و نمود . باشندمي) ره(امام خميني  ،مانندنماينده گروه اول اشخاصي . گيرند مي
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رين نماينده گروه دوم به نيز بارزت) در قالب سازمان القاعده(امروزي آن در لباس نووهابيون 
   )Roy, 1994: 31. (آيدميحساب 

هاي گرايي و جنبشم، اسلاماسلا با زيادي پيوستگي بنيادگرايي واژه سپتامبر 11 واقعه دنبال به
بر همين اساس نيز تحقيق در  .است كرده پيدا غربي، هاي رسانه ميان در خصوص به اسلامي،

علاوه بر . دهدهاي ديني معاصر را تشكيل ميمورد بنيادگرايي اسلامي بخش مهمي از پژوهش
مورد توجه قرار گرفته آن در حوزه علوم اجتماعي نيز بنيادگرايي اسلامي و علل و عوامل آن 

هاي گزافي صرف تحقيق و ، هزينهبه خصوص در غرب ها و مراكز تحقيقاتي،دانشگاه. است
المللي متعددي كنند و در خصوص آن سمينارهاي بينپژوهش پيرامون اين پديده مدرن مي

تبيين  رستي شناخته وي آن به د، هنوز ماهيت و عوامل پديدآورندهبااين وجود. شودمي گزاربر
از اين رو ضرورت . زدگي آفت فهم صحيح اين پديده شده است نگري و سياست نشده و سطحي

ي اخير بپردازيم و چگونگي اطلاق آن را بر دارد تا به مفهوم شناسي اين واژه در سده
ار معنايي خاصي كه يافته اين، واژه مذكور به دليل بعلاوه بر. ميياسلامگرايي معاصر بررسي نما

شود و از سوي گرايان استفاده ميويژه در مورد اسلام ، به»برچسبي منفي«عنوان  به است،
ولي هنوز در ايران، چنانكه بايد، مورد . زده شده استهاي غربي با اسلام سياسي پيوندهرسان

در . مطالعه علمي قرار نگرفته و دلايل اين حجم وسيع تبليغاتي به درستي شناخته نشده است
اي دهند، باعث شده است تا غرب آن را بهانهرهايي كه بنيادگراها از دين ارائه ميواقع، تفسي

غربي كه خود، در قالب مدرنيسم، در به وجود آمدن آن نقش . براي مقابله با اسلام قرار دهد
 .داشته است

مختصات و : كه تلاش داريم به اين سوال اصلي پاسخ دهيم شد، مطرح كه آنچه براساس
بنيادگرايي اسلامي در عصر مدرنيته چيست؟ و مدرنيسم چه تأثيري بر ابعاد و  هايويژگي

بنيادگرايي ديني، به : هاي آن گذاشته است؟ پاسخ اوليه به اين پرسش اين است كهپيچيدگي
هاي مدرن، ها و گرايشهاي ديني، در مقابله با ايدئولوژيمعناي كوشش براي احياي ارزش

هاي مذهبي گوناگون اعم در قرن بيستم ميلادي بوده و در فرهنگواكنشي عمومي و سراسري 
 هاييادگرايبن اين  يتمام  و كلان  مشترك  يژگيو .از مسيحي، يهودي و اسلامي پديدار شده است

  تيحيدر مس  واژه  نيا  يدر كاربرد اصل  چه. دانست  يغرب  سميها با مدرن آن  تقابل  توان يرا م
با   رد و تقابل ، انيو اد  مكاتب گريدر د  آن  يكاربردها گريدر د  و چه  ييكايمرآ  پروتستان

با   در تقابل ،يي اسلاميادگرايبن  اساس  نيبر ا. وجود دارد  يبغر  سميمدرن  ها و اصول آموزه
  شهير  يگر يو اشعر  يگر يحنبل ث،يحد  اهل فقه در عمدتاًو  است  گرفته  شكل  يغرب  سميمدرن
يت وهاب  فرقهو   عبدالوهاب محمدبن  توان يرا م  انيجر  نيا  ندهينما  نيتر مهم ؛به عنوان مثال ،دارد

، نتيجه ملاقات نووهابيسم. دانست  و نمود امروزي آن را نووهابيسم، در قالب سازمان القاعده
. اييگركاري فرهنگي و اجتماعي وهابيت و راديكاليسم سياسي قطبي ؛ محافظهباشدميدو زوج 
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. باشد ايمن الظواهري نيز، نماينده ميراث قطبي گرايي مي واسامه بن لادن نماينده نسل وهابيت 
گيري خود را دهد كه اين سازمان علت اصلي شكلبررسي ايدئولوژي سازمان القاعده نشان مي

بر همين  1.عنوان نموده است) در قالب مدرنيته(مقابله با بنيادهاي ارزشي و فرهنگي غرب 
ي به مدرنيته دارد، بدين معني كه از تسليحات نظامي مدرن، راساس اين سازمان گرايشي ابزا

كند ولي وجوه فكري و فرهنگي مدرنيته را نفي در راستاي رسيدن به اهداف خود، استفاده مي
  .   كندمي
    
  مدرنيسم - 2

 وي. كند مي تعريف را مدرنيسم كه است كسي اولين فرانسه نوزدهم قرن دوم نيمه شاعر بودلر،
 تداومي و استمرار زايندگي، سو يك از كه تحركي پر چيز هر«: گويدمي مدرنيسم تعريف در

 و سكون جمود، رسيده، گذشته از چه هر ويرانگري ديگر سوي از و دهدمي نويد را لايتناهي
 متناقض ايمجموعه مدرنيسم بودلر، تعريف طبق شود، مي مشاهده كه همانطور ».است ثبات
 تا زد پيوند انحطاط يا زوال مضمون با را مدرنيته« كه است كسي نخستين بودلر واقع در. است
 ».باشد زيبا تواندميزشت  كه سازد نشان خاطر را احتمال يا امكان اين آن طريق از بلكه

 چنين را مدرنيته وي. دهدمي ارائه مدرنيته از را تعريف يا ديدگاه همين نيز برمن مارشال
 گرداب به را ما سو يك از كه ها،پراكندگي اتحاد يا وحدت عدم از وحدتي«: كندمي توصيف

 احيا به ديگر سوي از و اضطراب و دلتنگي ابهام، گسيختگي هم از اختلال، پريشاني، از مرگي
 برمن؛ اعتقاد به ».كشاندمي تضاد و مبارزه دائمي، تازگي و طراوت جاودانگي، مجدد، زايش و
 رشد، لذت، قدرت، ماجراجويي، كه محيطي در خودمان يافتن يا كردن پيدا يعني بودن مدرن«
 اين ليكن سازد،مي متحد را بشريت تمام مدرنيته...  دهدمي وعده را جهان و ما دگرگوني و

: 1380 منتظري،( ».هاستپراكندگي و اتحاد عدم وحدت يا تفرقه وحدت اتحاد يا وحدت
212-213(  

در بعضي از مواقع اين . تعاريف مختلفي از مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون ارائه شده است
با . است شده و در بعضي از مواقع متفاوت از يكديگر انگاشته شده دانستهسه اصطلاح يكي 
همين اساس بر . باشندسه مفهوم مورد اشاره سه وجه از يك مثلث مي ،رسداين حال به نظر مي

 شكل بتدريج  سده چندين طى در غرب تاريخ در كه است، تاريخى اى مرحله و وضع« مدرنيته
 سازى نزديك براى اقتصادى و فرهنگى اجتماعى، است سياستى« مدرنيزاسيون اما ،»است گرفته
 تجددگرايى، يا » مدرنيسم« مقابل، در .»غربى مدرنيته وضع به غيرغربى هاىسرزمين وضع

 هر به و ضرورى يا ممكن را جهان سراسر در غربى تجدد تحقق كه است خاصى ايدئولوژى
 نيز متجددسازى، و تجدد يعنى ديگر، مقوله دو متضمن تجددگرايى«پس. داند مى مطلوب حال

و  1377هاوزن،  لگن و بشيريه(» .مثلثند يك از وجه سه نظر مورد مفهوم سه بنابراين،. هست
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از تعاريف مختلفي كه از مدرنيسم ارائه شده است، يكي از خصوصيات صرف نظر ) 4: 1378
البته منظور غفلت از «. باشدمهم دوران مدرن، كنار گذاشته شدن دين از صحنه اجتماع مي

پس از طي مراحلي خاص «انسان دوران مدرن . »آخرت و غفلت از دين است، نه انكار دين
. »داشته باشد؛ يعني نسبت به آخرت غافل باشد» لا شرط«رسد كه ماهيتي به به اين نتيجه مي

    ) 5-4: 1382خانبگي، (
  
 بنيادگرايي  -3

   تغيير خواهان آنها. باشندمي مذهبي عقايد اساس بر جامعه اصلاح دنبال به بنيادگرايان
     .باشند مي سياسي نظام نوع مواقع بعضي در و جامعه بر حاكم هنجارهاي اخلاق، قوانين،

 ,Haynes(باشندمي سنتي ايجامعه به متمايل باشند، مدرن ايجامعه دنبال به آنكه از بيشتر آنها

 كلمه دهد كه اين واژه ازنگاهي به تاريخچه اصطلاح بنيادگرايي نشان مي .)10 :1995
»Fundamentalism« است كه در اواخر قرن  شده مشتق پايه و اساس شالوده، معناي به

هاي كليساي انجيلي آمريكا و از درگيري داخلي در ميان پروتستان ،بيستم نوزدهم و اوايل قرن
ديدگاههاي ضد ) Haynes, 1995: 22. (مدرنيسم برخاسته است  هاي آموزه و  اصول برابر در

چاپ  1915تا  1910هاي الكه در س» بنيادگرايي«هايي با عنوان مدرنيستي آنان در كتابچه
طرفداران اين فرقه، بنيادگرايي را در مقابل مدرنيسم قرار داده و خود . ريزي گرديد شد، طرح

 Barkun, 2003: 57-58; Random House Webster's College(را بنيادگرا ناميدند

Dictionary, 1997: 526, and Martinus Vorster, 2007: 6-8(.  فرقه مذكور ضمن تأكيد بر
جيل الهي ابدي جديد، با ايمان به اينكه متن انحقيقت نص كتاب مقدس در برابر تفسيرهاي 

مايزگذاري دقيق بند و خواهان تباشد، به مباني كلامي خاص پايميبوده و خطا ناپذير 
هاي استدلال پروتستان. بودند» غيربرگزيده«از » برگزيده«و » رستگار غير«از » رستگار«

در  ه شده كه بايد آنها را زدود وئارا انجيلي اين بود كه تأويلات غلط و نادرستي از متن انجيل
نجات روح و رستگاري انسان به «از نظر آنان؛ . دست داد مقابل، تفسيري درست از آن به

پذير است و تا زماني عنوان مهمترين هدف مسيحيت، فقط از رهگذر تأويل لفظي انجيل تحقق
توان به رستگاري بشر اميدوار كه اين تفسير ارائه نشود و در اختيار پيروان قرار نگيرد، نمي

خسروي، (» .پس تفسيرهاي كنوني و رايج قادر به تأمين رستگاري براي بشر نيستند. بود
هاي ديني در ساير مذاهب از جمله اسلام، با اين حال با گسترش جريان) 123: 1385

تري يافت و در يهوديت، بودايي و هندو در نيمه دوم قرن بيستم، واژه بنيادگرايي كاربرد گسترده
  .گرفته شدكار  هاي فكري ـ ديني به تمامي جريان مورد
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  بنيادگرايي اسلامي -1- 3
 اما گردند، مي لحاظ مترادف عبارات عنوان به اغلب سياسي اسلام و اسلامي بنيادگرايي چه اگر
 است، معاصر اسلامي مقاومت جنبش از بخشي اسلامي بنيادگرايي .هستند تمايز نيازمند دو اين

) Marshallsay, 2004( .دارد جنبش اين بخشهاي ساير با زيادي تفاوتهاي كه بخشي منتها
در . توان آنها را يكي دانستباشد و نميگرايي ميبنيادگرايي متفاوت از اسلام سياسي يا اسلام

بر . تگرايان موجود، نهفته اسواقع چنين كاربردي از بنيادگرايي عمدتاً در نگاه غربي به اسلام
: ب 1383نصر، ( ،»ترين اصطلاح نسنجيده«بنيادگرايي را  همين اساس نيز سيدحسين نصر،

و  )138: الف 1383نصر، ( »داراي كاربردهاي شيطاني«، »ساختگي«، »ناخوشايند« )337
از نظر غرب، هر جرياني كه از . داندمي )137: الف 1383نصر، ( »انگي براي كوبيدن اسلام«

اين نوع برداشت از . شودمحسوب مي» بنيادگرا«عرصه سياسي سخن بگويد،  بازگشت دين به
 ؛عنوان نمونه به ،مندان غرب نيز منتقداني دارداصطلاح بنيادگرايي حتي در ميان خود انديش

گردد، برنارد لويس، با اشاره به تاريخچه استفاده از اصطلاح بنيادگرايي كه به مسيحيت برمي
غلط  كارگرفته شد كه به بي  ي اطلاق به مسيحيان پروتستاني بهبنيادگرايي برادارد كه اعلام مي

بودن كتاب مقدس ايمان داشتند و از اين منظر مخالف الهيات مدرن و هر گونه تفسير از كتاب 
اما با توجه به ايمان مسلمانان به دست نخورده بودن قرآن، بايد همه مسلمانان را . مقدس بودند

  )Lewis, 1988: 117. (ميمبنيادگرا بنا
اما بايد توجه كرد كه اسلام سياسي گفتماني است كه هويت اسلامي را در كانون عمل سياسي  

خود قرار داده و معتقد است كه اسلام توانايي اداره جامعه مسلمين و حل همه مسائل سياسي، 
 تازه و نو مفهوم اين چند در واقع هر) Ayoob, 2006. (اقتصادي و اجتماعي مسلمانان را دارد

معنا  اين به ،گردد مي باز آن صدر و اسلام خود به آن پيشينه و تاريخ محتوا لحاظ به ولي است،
 كه گونه همان اسلام، كه است اين منظور كارگيريم، به معنا ترين عام در را سياسي اسلام اگر كه،

 زندگي براي گونه همين به است، عملي و مفهومي دستگاه داراي فردي حيات و زندگي براي
 زندگي شامل مسلماً عمومي زندگي اين كه است كرده وضع دستوراتي نيز اجتماعي و عمومي

 كه است نهضتي يا دكترين سياسي اسلام«به عبارت ديگر،  .شود مي نيز آنان سياسي حيات و
 .)6: 1386 انصاري،( »است حكومت و سياست به مربوط اي نظريه داراي اسلام دارد اعتقاد
 براي عيار تمام تلاشي تا گرفته اسلامي ذهنيت يك پيدايش از رويدادها، از طيفي گرايياسلام

   .)20: 1379سعيد، (گيرد مي دربر را اسلامي اصول با مطابق يجامعه بازسازي
اول اينكه، در گفتمان اسلام سياسي،  ؛توان ذكر كردبراي اسلام سياسي مباني مختلفي را مي

     ي هيأت آدمي را فقط يك اعتقاد نيست، بلكه ابعادي فراگير دارد و تمامي عرصه دين
 و دين ناپذيريتفكيك بر سياسي دوم اينكه، اسلام) 39: 1386بهروز لك، . (گيرددربر مي
 برخوردار سياست و دولت درباره جامع اينظريه از اسلام است مدعي و كرده تأكيد سياست
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است  برتر انساني، خرد بر متكي سياسي هاينظريه ديگر از وحي بر تكيه به دليل و است
گرايان عامل اصلي عقب ماندگي مسلمانان را سوم اينكه، اسلام .)17: 1386زاده، حسيني(

هاي جامعه معاصر را دانند و بر همين اساس نيز تنها راه حل بحراناستعمار جديد غرب مي
به طور كلي  .)Roy, 1994: 19(دارندت اسلامي اعلام ميبازگشت به اسلام و تشكيل حكوم

 جوامع مشكلات و است اسلامي اصول اساس بر جامعه بازسازي سياسي، اسلام نهايي هدف
 هايارزش به توسل را آنها از رهايي راه و داده نسبت معنويت و دين از دوري به را معاصر

 ايمقدمه سياسي، قدرت آوردن دست به راه اين در داند ومي اسلام به بازگشت و ديني
 .دهد نشان سازگار مدرن جامعه با را اسلام تا كوشدمي سياسي اسلام. شودمي تلقي ضروري

عنوان جايگزين مناسبي براي  لام سياسي توانسته است خود را بهگفتمان اس«در همين راستا، 
و طيف وسيعي از نيروهاي  قرار در كشورهاي اسلامي مطرح نمايدزده و بيهاي بحرانگفتمان

  .)68: 1389خراساني، ( 2»اجتماعي را همراه خود نموده و قدرت سياسي را به دست گيرد
 با توجه به توضيحاتي كه راجع به اسلام سياسي ذكر شد، بررسي بنيادگرايي اسلامي نشان 

كرد كه از جمله توان براي بنيادگرايان اسلامي، استنباط هاي مشتركي را ميدهد كه ويژگيمي
  :توان به موارد ذيل اشاره كردمهمترين آنها مي

  معاصر و عرضه الگوي آرماني جهان از منفي تصوير ارائه. 1
ويژگي مشترك ) از جمله جهان اسلام(عرضه تصويري نسبتاً منفي و نامطلوب از جهان معاصر 

ه بنيادگرايان از وضع موجود در تصاوير نسبتاً همساني ك. دهدبنيادگرايان اسلامي را تشكيل مي
و باري،           بند هاي اصلي جهان غير مسلمان، سراسر پليدي، بيكنند، مشخصهعرضه مي

از ديدگاه آنان، اين دارالكفر زير سيطره فرهنگي جهاني است كه .  باشد اخلاقي و تساهل مي بي
دهد و به قي را رواج ميهايي كاملاً غير ديني و غير اخلاكند، ارزشها را تضعيف ميسنت

تهاجم «به نظر بنيادگرايان؛ . زندفساد، خشونت، خودخواهي، لذت جويي و فردگرايي دامن مي
هاي حاكمان جوامع اسلامي، نفاق و تفرقه فزاينده ها و خودباختگيتدبيري فرهنگي همراه با بي

و تمدن بيگانه، جهان  هاي مختلف به فرهنگميان مسلمانان و گرايش و شيفتگي اقشار و گروه
پس در واقع نه . كه به جامعه جاهلي پيش از اسلام شباهت دارد اسلام را چنان منحط كرده

گل محمدي، (غير مسلمانان يا مسلمانان، بلكه كل بشريت در گمراهي و جهل قرار دارد 
جوامع  سيد قطب، به عنوان يكي از رهبران بنيادگراي معاصر معتقد است كه همه .)187: 1381

 هر«به نظر وي، . برندموجود در جهان، چه اسلامي و چه غير اسلامي، در جاهليت به سر مي
 يميبگو بايد دهيم، ارائه تري دقيق تعريف بخواهيم اگر است؛ جاهلي نباشد، اسلامي كه اي جامعه

 شتپرس خدا غير به چيزي آن قوانين و عقايد ايمان، در كه است اي جامعه جاهلي، جامعه كه
 قرار جاهليت قلمرو در دارند، وجود حاضر حال در كه جوامعي همه تعريف اين طبق. شود مي
   .)Qutb( »گيرند مي
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 جاهلي، جوامع رأس در وي نظر از. كند مي بررسي را موجود جوامع همه قطب ادامه در
 خداوند بجاي اينكه دوم و كند مي انكار را خداوند وجود اينكه اول قرارداد؛ كمونيستي جامعه
 تا را انسان ارزش كمونيستي، سيستم و ايدئولوژي. گيرد مي قرار پرستش مورد آن در حزب

 قبيل از پرستي بت جوامع بعدي مرحله در. آورد مي ينيپا ماشين حتي و حيوان يك حد
 »االله« بدون يا و كنار در ديگري خدايگان به كه دارند قرار آفريقا و فليپين ژاپن، هندوستان،

 از آنها كه چرا. هستند جاهلي جوامع جزو نيز مسيحي و يهودي جوامع همه. دارند اعتقاد
 تمام خرهبالا. كنند مي اطاعت بشري دست ساخته قوانين از و اند شده دور خود اوليه اعتقادات
 مسلمانان، جوامع در. برند مي سر به جاهليت در خوانند،اسلامي مي را خود كه نيز جوامعي

 تنها نيز ديگر اي عده كنند؛ مي انكار را دين با خود رابطه و داشته اعتقاد سكولاريسم به اي عده
 اي عده كنند؛ مي طرد آنرا كامل طور به اجتماعي زندگي در ولي كنند، مي اقرار دين به زبان در
 اين همه. دهند مي ارائه »خداوند شريعت« اسم به آنرا  و سازند مي را خود دلخواه قوانين نيز

   .كنند نمي اطاعت خداوند از تنها اينكه، آن و اند مشترك چيز يك در جوامع
  )  گريسلفي(تاريخ و رجوع به بنيادها  بازسازي. 2

اين . ورزندهاي بنيادگراي اسلامي، بر بازسازي تاريخ و رجوع به بنيادها تأكيد مياكثر جنبش
يري از گذشته طلايي امت توان تصويبازسازي از آن رو اهميت دارد كه به واسطه آن هم م

الگويي كه بنيادگرايان . دست داد و هم علل و عوامل افول اسلام را شناسايي كرد اسلام به
اي هويژه در سال همين تاريخ بازسازي شده اسلام بهسازند، از چونان جامعه آرماني خود مي
الگوي ارائه شده توسط  .)187-186: 1381گل محمدي، (شودحكومت پيامبر اسلام اخذ مي

هاي بنيادي بنيادگرايان، معمولاً دربرگيرنده بازسازي يك گذشته خيالي طلايي مبتني بر ارزش
: كنندولي آنها در عرضه روايتي مقدس از گذشته، غالباً گزينشي عمل مي. سنتي و ديني است

ترين وجه تقويت هايي صرف خواهد شد كه هويت آنها را به بهانرژي آنها به گزينش ويژگي
گل محمدي، (كند، جنبش آنها را منسجم كند، از مرزهاي آنها دفاع كند و اغيار را دور نگه دارد

در همين راستا بنيادگرايان معتقد هستند كه تنها راه از بين بردن وضعيت فعلي  .)179: 1381
و پيروي از  هاي موجود بازگشت به اصول اوليه اسلامدنياي اسلام و خروج از عقب ماندگي

علت بازگشت به گذشته اين است كه به زعم آنها اسلامي كه هم اكنون در . باشدسلف صالح مي
وجود داشت، فاصله زيادي ) ص(جوامع اسلامي رايج است با اسلامي كه در زمان پيامبر اسلام 

عني قرآن و بنايراين براي فهم اسلام راستين، بايد به بازخواني و باز تفسير منابع آن ي. دارد
نتيجه بازخواني و بازتفسير منابع اسلام نيز به حاكميت االله و . بپردازيم) در نظر اهل سنت(سنت 

 .)135 - 134: 1385خسروي، (به عبارتي، به برقراري حكومت اسلامي منتهي خواهد شد
تأكيد  نيز زنند، بر تداوم زماني در آينده نزديكبنيادگرايان، نه تنها گذشته را به حال پيوند مي

شود و از اندازي كاملاً روشن و اميدواركننده از آينده ترسيم مي بر اين اساس چشم. كنندمي
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؛ 260: 1381گل محمدي، (آيدبرتري، پيروزي و بهروزي نهايي، دين اسلام سخن به ميان مي
به «دفاع از سنت كه . دفاع از سنت نيز در همين زمينه قابل توجيه است .)324: 1387نظري، 

در . شوند كه بايد به آنها ايمان آوردشود، همچون حقايقي مطلق قلمداد ميشيوه سنتي انجام مي
شود ها، يقين و قطعيتي را كه احساس ميكوشند با توسل به سنتهاي بحران زده ميواقع انسان

  .)261: 1381گل محمدي، (رود، بازيابنداز دست مي
  استقرار حكومت اسلامي. 3

نگاهي . باشدنيادگرايي اسلامي، استقرار حكومت اسلامي ضرورتي شرعي و عقلي مياز نظر ب
دهد كه برقراري حكومت اسلامي، دغدغه عمده نشان مي) ص(به سنت پيامبر گرامي اسلام 

حكومت اسلامي از نظر اركان، نوع رهبري، وظيفه حكومت، گستردگي و . ايشان بوده است
اركان و منابع مشروعيت . اسلامي تفاوت داردي و غيرهاي بشرگذاري با حكومتنقانو

تواند رهبري حكومت اسلامي را از سوي ديگر هركسي نيز نمي. باشدحكومت اسلامي دين مي
علاوه بر اين وظيفه اصلي حكومت . باشدبر عهده بگيرد و لازمه اين امر آگاهي از شريعت مي

فعالين اين نوع از حكومت نيز ، فارغ از نوع گستره .  باشداسلامي برقراري قوانين شريعت مي
خره اينكه دولت اسلامي بر خلاف و بالا. باشدزبان، نژاد و يا رنگ پوست در سطح جهاني مي

هاي غير اسلامي حق قانونگذاري و تشريع را ندارد، چرا كه قانونگذاري مختص حكومت
  .)137-136: 1385خسروي، (باشدخداوند مي

  گراييتأكيد بر جماعت. 4
گرايي در مقابل فردگرايي مورد تأكيد هاي بنيادگرايي اسلامي تأكيد بر جماعتاز جمله ويژگي

در فردگرايي مورد تأكيد مدرنيته، با فرو ريختن فضاهاي نسبتاً بسته . باشدمدرنيسم مي
سازي به مسوليتي فردي شود و هويتاجتماعي ـ فرهنگي ـ سنتي، امر اجتماعي، رها مي

اش گسترش شود، نه تنها دنياي اجتماعيهاي بنيادگرا ميفردي كه عضو گروه. شودمي تبديل
: 1381گل محمدي، . (گردديابد، بلكه مسئوليتش هم در برابر بازسازي خويشتن افزون ميمي

سازي سنتي و تأكيد بر فراهم كردن بنيادگرا با نفي و رد تأثير مخرب مدرنيته بر هويت) 262
- سازي، افراد دچار  بحران هويت و معنا را جذب و بسيج ميان اين نوع هويتشرايط و امك

   .كند
  گراييتأكيد بر عمل. 5

مسئله عمل گرايي و نگاهي  ،مؤلفه مهم ديگر ديني كه جريان بنيادگرايي با آن تعين مي يابد
آيد، شمار نميدين در اين نگاه، صرفاً منبع معرفتي به . هاي ديني استعمل گرايانه به آموزه

روشن است كه اين عمل، حوزه جامعه و سياست را . اي براي عمل و زندگي استبلكه برنامه
لازمه برقراري حكومت  .)517: 1386وود، هي(هرچند در مقياس تمدني، شامل مي شود ـ هم

 با مگر شود نمي ميسر اسلامي سيد قطب معتقد بود كه خيزش. باشدگرايي مياسلامي عمل
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 گروه« يا و »يگانه قرآني نسل« يا »مؤمن گروه« يا »جنبشي انداموار جماعت« از ادهاستف
 و شده سيراب سرچشمه از تنها كه نسلي كنند، تأسي »صحابه نخست نسل« به كه »پيشتازي

 در تا شود پيدا پيشتازي بايد« ،وي نظر به .)54- 53: 1375كوپل، (دارد يگانه شأني تاريخ در
 باشد داشته گيري تصميم توان بايد پيشتاز. بپاخيزد زمين، كل بر حاكم كنوني جاهليت گرماگرم

 برقرار تماس آن با هنگام چه و بگيرد كنار خويش پيرامون جاهلي جامعه از زمان چه كه
اي است كه بنيادگرايان بر اين باور هستند كه تلاش براي استقرار حكومت اسلامي وظيفه. »كند

گذاشته است؛ چرا كه خداوند در نهايت خواهان حاكميت خود بر روي  دين بر عهده مسلمانان
  . گراييشود مگر با عملزمين است و اين امر ممكن نمي

دهد كه منبع الهام بنيادگرايي اي بنيادگرايان اسلامي نشان ميهاي فقهي و انديشهبررسي ريشه
 به توان مي دور منابع جمله از ،گرددهاي دور و هم به عصر حاضر برمياسلامي، هم به گذشته

هاي محمد انديشه به توانمي جديدتر نيز منابع در و كرد اشاره تيميه ابن هايانديشه و خوارج،
 و قطب سيد هاي انديشه وهابيت با مذهب تركيب در اين ميان. كرد بن عبدالوهاب اشاره

 به آن از كه است آورده وجود به جديدي مذهب جهاد در اسلام، مفهوم از افراطي تفسيري
بخشي شيخ (باشدمي» سازمان القاعده«شود و بارزترين نمود آن نيز مي تعبير »نووهابيسم«

كارتر تر و محافظهنووهابيها از نظر فرهنگي و الهياتي نسبت به وهابيها انقلابي .)1384احمد، 
دارند كه برداشت آنها از اين جنبش تمايل شديدي به برخورد با كافران و مسلماناني . باشندمي

  .)Schwartz, 2007: 111-112(كننداسلام را قبول نمي
  
  نووهابيسم -1- 1- 3

 ، اعلاميه جهادي عليه ايالات متحده كه سرزمين دو مكان 1996در سال اسامه بن لادن 
د يهوديان، مسيحيان و ، صادر كرد و در آن دشمنان خود را اتحااست مقدس را اشغال كرده

و از قتل  كند ميهاي صليبي را يادآوري  وي جنگ. در منطقه اعلام كرد نهاي آنا نشاندهدست 
عام در تاجيكستان، برمه، فيليپين، اوگاندا، سومالي، اريتره، چچن و بوسني و هرزگوين به 

ان از اين اعلاميه به عنو .)Bin Laden, 1996(عنوان دلايل وجود جنگ صليبي ياد مي كند
فرقه   كيد كرده است كهأوي در اين دستورالعمل بر نكاتي ت. شود القاعده ياد مي اولين مانيفست

است كه توسط محمد بن  يوهابيت جنبش .)Kepel, 2002: 313(يد كرده بودوهابيت بر آنها تأك
وجود آمد، وي اعتقاد داشت كه ه در قرن هجدهم ميلادي ب) ق.هـ 1201-1115(عبدالوهاب 

 The Columbia(اسلام تحريف شده و بايد از خرافات زدوده شودبعد از قرن سوم هجري، 

Encyclopedia, 2001(، اما وهابيان اين . اين نسبت از نام پدر او عبدالوهاب گرفته شده است
اند و درست اين نسبت را قبول ندارند و مي گويند كه نام وهابي را، دشمنان به آنها اطلاق كرده

 بنيادگراهاي .)117: 1366فقيهي، (بنامند) ر نسبت به شيخ محمدد(است كه ايشان را محمديه 
 اسلام جهان خود در كه هنرهايي و فلسفه و علوم با حتي بلكه غربي تمدن با تنها نه« وهابي
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 بود، تأكيد مورد و مهم طايفه اين نظر از آنچه. بودند مخالف قوياً نيز بود يافته توسعه و تكوين
 اوليه جامعه در كه بود تفسيري و تعبير بر بنا اسلام، اصول به بازگشت و شريعت اجراي
 تيميه ابن همچون مذهب، آن متأخر فقهاي از معدودي و حنبليان ميان در ويژه به و اسلامي

  .)172-171: 1376نصر، (مرسوم بود 
 هايشد، تحت تأثير اعدام سيد قطب وارد فعاليتايمن الظواهري كه نفر دوم القاعده شمرده مي

وي به شدت تحت  .)Knowlton, 2003(كندراديكال سياسي شده و به پيشاور مهاجرت مي
هاي سيد قطب قرار دارد و به همين خاطر نيز سازمان القاعده را بهترين مسير تأثير انديشه

 از بيش قطب سيد هاي گفته الظواهري معتقد است كه. داندهاي قطب ميبراي استقرار انديشه
 در اتحاد كه كرد ثابت قطب سيد« به نظر وي .است بوده آموزنده آنها رايب ديگري كس هر

 قرار اولويت در داخلي اختلافات به نسبت دشمنانش و اسلام بين نبرد و است مهم خيلي اسلام
 يا است شريعت و خداوند براي چيست؟ مبارزه از هدف كه نمود مشخص اين بر علاوه. دارد
 قرار انسان و خداوند بين كنند مي ادعا كه كساني براي يا و بشر؟ دست ساخته ماديات براي
 شناسايي را دشمنانش بتواند تا نمود اسلامگرا جنبش به شاياني كمك افشاگريها اين. دارند

 اهميت اي اندازه به او هاي نوشته قطب، سيد اعدام از بعد كه كندمي ادعا الظواهري ايمن ».كند
 خون توسط كه چرا برسد، آن پاي به است نتوانسته مذهبي مقاله هيچ حال به تا كه كرد پيدا

 جهاد جنبش قطب، سيد اعدام ناصر، رژيم تصور برخلاف وي زعم به. بود نوشته را آن خود
 آن جزو را خود الظواهري كه كرد گذاري پايه اسلام جهان و مصر در را جديدي اسلامي

 وي تمركز كه دهدمي نشان قطب سيد انديشه بررسي .)Al-Zawahiri, 2001: Part 3(داند مي
 جوامع همه قطب نظر به. است بوده »جماعت« و »حاكميت« ،»جاهليت« مفهوم سه روي بر

 آنها قوانين و ايمان، عقايد در وي زعم به كه چرا شوند، مي محسوب جاهلي جامعه فعلي
 اسلامي زندگي گونه هيچ قطب سيد انديشه در. گيردمي  قرار پرستش مورد خدا از غير چيزي
 با همزمان تواند نمي اسلام چون بنابراين. نيست امكانپذير خداوند حاكميت به اعتقاد بدون
جاهليت را  يا و بماند اسلام بايد يا پس دهد، ادامه دنيا در خود موجوديت به جاهلي نظام

 از استفاده با مگر ،شود نمي ميسر نيز اسلامي جامعه استقرار و اسلامي خيزش. بپذيرد
 صحابه نخست نسل به كه »پيشتازي گروه« يا و »مومن گروه« يا» جنبشي وار اسلام جماعت«

   .)الف 1385بخشي شيخ احمد، (ببرد بين از را جاهلي جوامع همه و كرده تأسي
 براي خشونت دهنده مشروعيت عنوان جهاد، به مفهوم از بينانه غيرواقع از سويي ديگر، تفسيري

 ايوسيله عنوان به واژه اين از اسلامي بنيادگراهاي. است درآمده اسلامي راديكال هايجنبش
 در .)Zeidan, 2001: 28-29(كنند مي استفاده آنها با جنگ براي و خود دشمنان عليه موثر
 خود هايدولت و غرب عليه كه است خشونتي براي سازي مشروعيت هاگروه اين هدف واقع

 براي و تهاجمي را جهاد لادن نيز همنوا با ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب،بن . گيرندكارمي به
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 مشروعيت كه دانستمقدسي مي جنگ آن را و دانسته زمين روي بر خداوند حاكميت تثبيت
ترين آنها در اولويت  اگر بيش از يك وظيفه براي انجام دادن باشد، پس بايد با اهميت«: دارد

تري از بيرون راندن دشمن آمريكايي از سرزمين  وظيفه با اهميت ،ن واقعيبعد از ايما. قرار گيرد
نظر گرفته شود و هيچ ولويت ديگري، به غيراز ايمان، نبايد قبل از آن درهيچ ا. باشد مقدس نمي

هاي  اگر امكان بيرون راندن دشمن به غير از جنبش... شرطي براي اين وظيفه وجود ندارد
پس وظيفه مسلمانان است كه اختلافات ناچيز بين خودشان را كنار گروهي مسلمانان نباشد، 

كند كه در مقابل تهديد اصلي  دهد و تأكيد مي بگذارند، ابن تيميه نيز اين مسئله را توضيح مي
  .)Bin Laden, 1996(» بايد اختلافات جزئي كنار گذاشته شوند

متفكران راديكال، از جمله سيد قطب هاي عوامل مختلفي باعث تركيب  فرقه وهابيت با انديشه
 را المسلمين اخوان اعضاي از بسياري عبدالناصر جمال رژيم 1950 دهه ميانه در. مصري شد

 درآمدهاي از استفاده با زمان آن در كه نيز سعودي عربستان رژيم. كرد اخراج كشور از
 بسيار نقش اشخاص اين. شد تبعيديان اين پذيراي بود، رسيده نسبي ثبات به نفتي هنگفت

 تحت را اسلام دنياي سراسر از دانشجوياني و كردند ايفا مدينه جديدالتاسيس دانشگاه در مهمي
 وهابي علماي بين اتحادي ،1970 دهه در گرايي اسلام گسترش نتيجه در. دادند قرار آموزش

  »اسلام نفت ـ«يا » Petro-Islam« را آن كوپل ژيل كه آمد وجود به گرايان مصرياسلام و
 فرهنگي و اخلاقي سياسي، ابعاد در شريعت از خشك تفسيرهايي اتحادي، چنين پيامد. نامد مي
  چاپ و ويراستاري عربستان در قطب، محمد برادرش، توسط نيز قطب سيد هاي نوشته. بود
- انديشه واشغال افغانستان توسط شوروي نيز همگرايي مابين وهابيت  .)Kepel,2002:8(شد

 هاي انسان دوستانه اسلامي را براياخوان المسلمين كمك. قطب را دوچندان كرد هاي سيد
كرد و يك جبهه اسلامي توسط داوطلبان عربي موسوم به سازماندهي مي مقاومت افغانها

 شاخه . وجود آورد افغانستان را به عهده داشتند، به، كه رهبري جهاد در »عرب ـ افغانها«
» عبداالله عزام«نيز توسط ) اصلي عرب ـ افغانهامقر (ر پاكستان المسلمين در پيشاو اخوان

 ابتدا كه بود باور اين بر وي. شودتأسيس شد كه طراح و ايدئولوگ اصلي القاعده محسوب مي
 همين به و زد جهاني جهاد به دست آن از بعد و كرد ايجاد اسلام شريعت پايه بر دولتي بايد
 ,Roy(نمود  تأسيس افغانستان در اسلامي دولتي ايجاد براي را »الخدمه مكتب« گروه نيز دليل

1994: 118(.  
مفهوم جهاد در مذهب وهابيت و تفسيري افراطي از  با هاي سيد قطب تركيب انديشه بدين سان

نمونه بارز شود و  كه از آن به نووهابيسم تعبير مي آورده است وجود مذهب جديدي به اسلام،
هاي مذهبي روحانيون نووهابيسم واكنشي است به شكست آموزه .باشد آن سازمان القاعده مي

و  هاي مدرنيزاسيونشكست. تان سعوديرسمي حكومتهاي جهان اهل تسنن، از جمله عربس
گراها و و نيز عدم موفقيت انقلابيون، چپ لي در برآورده كردن نيازهاي مردمهاي مححكومت
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ل اجتماعي و سياسي موجود در جهان اسلام، هاي ملي كشورهاي منطقه در حل مسائحكومت
  . واكنش نووهابيون را درپي داشته است ؛ مسأله فلسطين كهاز جمله

  
  بنيادگرايي و مدرنيسم - 4

اين بحران نه بحران قدرت كه بحران معنا، نه «، مدرنيته امروزه با بحران مواجه شده است
ف مدرن، نه بحران توانايي قهرمانان بحران ثمربخشي ابزارهاي مدرن كه بحران مشروعيت اهدا

 .»مدرنيته در پيش بردن پروژه آن كه بحران در اصل نيكي و درست بودن خود اين پروژه است
وجود آوردن آرمانشهر  هاي مدرنيته براي بهاند كه وعدهدر واقع جوامع مدرن به اين باور رسيده

مدرنيته ديگر قادر نيست «پس  ،يافتو به اصطلاح جهان شهر انساني هيچ گاه تحقق نخواهد 
تواند هيچ ادعايي در مورد هرگونه جهان تا به مثابه يك دكترين عمل كند، همچنين ديگر نمي

شناسي معنادار داشته باشد؛ به عبارت ديگر، تمام ادعاهاي تجويزي بيني منسجم يا هستي
هاي توسعه، چيزي بيشتر هشمارش در باب اتوپياهاي اجتماعي و پروژمدرنيته، رهنمودهاي بي

اينها همه مجادلات قدرت، توسط . هاي فرهنگي و تاريخي تمدن حاكم نيستندداورياز پيش
ضمن  ،بر همين اساس آنتوني گيدنز .)188: 1382منظور، (» قدرت و براي قدرت است

مورد باشد، مخاطرات جهان مدرن را در هفت برشمردن اينكه مدرنيته همانند شمشير دو لبه مي
تواند اي ميجهاني شدن مخاطره از جهت تراكم؛ براي مثال، جنگ هسته. 1«: كندچنين ذكر مي

جهاني شدن مخاطره از جهت شمار فزاينده رخدادهاي احتمالي . 2بقاي نوع بشر را تهديد كند؛ 
گذارند، مانند كه بر هر كسي يا دست كم بر تعداد انبوهي از آدمها در كره زمين تأثير مي

اي مخاطره از محيط ساخته شده يا طبيعت اجتماعي شده. 3دگرگوني در تقسيم كار جهاني؛ 
هاي توسعه محيط. 4گيرد كه نمايشگر نفوذ دانش انساني در محيط مادي است؛ سرچشمه مي

. 5گذارد؛ مخاطره نهادمند، مانند بازارهاي سرمايه گذاري، بر سرنوشت ميليونها انسان تأثير مي
مخاطره به عنوان صرف مخاطره، به صورتي كه كاستيهاي دانش در مورد مخاطره، به  آگاهي به

آگاهي خوب توزيع شده در . 6شوند؛ ها نميوسيله دانش مذهبي يا جادويي تبديل به قطعيت
رو هستيم، براي عامه مردم  طراتي كه دسته جمعي با آنها روبهبسياري از مخا: مورد مخاطره
تواند در هيچ نظام تخصصي نمي: هاي تخصصيمهارت آگاهي به محدوديت .7اند؛ شناخته شده

-148: 1384گيدنز، (» مورد پيامدهاي اقتباس اصول تخصصي، تخصص كامل داشته باشد
149(.   

آمد  وجود به مدرنيته با مخالفت در و هابحران همين وجود واسطه به نيز بنيادگرايي 
)Losurdo, 2004: 8(.  مختلف، مذاهب در بنيادگرا هاي جنبش آمدن وجود بهبه عبارت ديگر 

 مدرنيزاسيون، نتيجه در جامعه، در آمده وجود به اجتماعي و اقتصادي هايپيشرفت واسطه  به
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 و اصول گرفتن قرار خطر معرض در دليل به بنيادگرايي جوامعي چنين در واقع در. است بوده
  .)Weinberg, 2004: 4(است آمده وجود به مدرنيزاسيون، واسطه به مذهبي، اعتقادات

گيري مدرنيته، معتقدين و مومنين اكثر مذاهب را به واكنش در مقابل آن  تسريع در روند شكل 
بر همين اساس بنيادگرايي نوعي استراتژي است كه طرفداران مذاهب مختلف . وادار ساخت

بازيابي عقايد، دكترين و اعمال و با استفاده از  براي حفاظت از هويت ممتاز مردم يا گروه خود
اگر  .)Kramer, 2003: 70(كننداي مقدس و باشكوه، انتخاب مياي از گذشتهگلچين شده

و برتري سرمايه داري جهاني تعريف ) westernization(مدرنيته را به معناي غربي گرايي 
  .ي را طي كرده استهاي بنيادگرايي بر اين باور هستند كه تاريخ مسير اشتباهكنيم، همه فرقه

بر همين اساس فراخوان . به عقيده آنها اين مسير اشتباه مدرنيته ـ در همه ظواهر آن، بوده است
ديگر بنيادگرايي  به عبارت  .)Salzman, 2008: 322(باشد  نيادگراها ساختن دوباره تاريخ ميب

وجود  و جهاني شدن در دنياي معاصر، به ديني مهمترين جرياني است كه در تقابل با مدرنيته
در جوامع پروتستان و كاتوليك مدرن غربي نيز،  .)261: 1387جوان شهركي، (آمده است 

بنيادگرايي واكنشي بود  .بنيادگرايي روش تماميت خواه سنتي را براي مقابله با مدرنيته برگزيد
آورهاي  ي و اقتصادي، نبود الزامدگي سياسزدايي از زن هاي مدرنيته از قبيل اخلاق به مولفه

قيد و بندي  و بي) disorientation(اخلاقي در زندگي شخصي، كثرت گرايي، گم گشتگي 
   .)Vorster, 2007: 5; Doctor, 2000: 71(اخلاقي 

به . باشدمعتقد است كه بنيادگرايي پاسخي به مدرنيته مي) Bruce Lawrence(بروس لورنس 
ترين مفهومي است كه در تحليل مدرنيته كليدي....لف مدرنيسم هستندبنيادگراها مخا«نظر وي 

داشت، همانطور كه بدون مدرنيته هيچ بنيادگرايي وجود نمي. بنيادگرايي بايد مدنظر قرار گيرد
از نظر تاريخي  بنيادگرايي، چه از نظر روانشناختي  و چه. داشتهيچ مدرنيستي نيز وجود نمي

توان گفت كه بنيادگرايي پيامد مدرنيته بوده و به عبارتي پس مي. است آميختهبا دنياي مدرن در
    هايبه نظر وي سياسي كردن مذهب پاسخ بنيادگراها به بحران» .باشدتز مدرنيسم ميآنتي

  زبيده .)Lawrence, 2004: 75(باشدوجود آمده در دوران مدرنيته و روشي براي حل آنها مي به
)Zubaida ( بنيادگرايى وي، نظر از .داند مى ارتجاعى، نه و مدرن واكنشى را نيز بنيادگرايى 

  .)Zubaida, 1989(است فهم و درك قابل مدرنيته جريان درون در اساساً
     گرايي فرهنگي بررسي كرده و اعلاماحمد گل محمدي نيز بنيادگرايي را در قالب خاص

هايي هستند به بحران حاصل از فرايند وهله نخست واكنشهاي ديني در دارد كه بنيادگراييمي
ها كاستي«به نظر وي  .)16: 1381گل محمدي، (هاي موجود در مدرنيته شدن و كاستيجهاني

، »هاي اجتماعيهاي موجود در ذات و ماهيت تجدد زمينه ساز انواع گوناگون جنبشو تناقض
اقع بنيادگرايي مذهبي واكنشي در برابر بحران ودر. شودادگرايي مذهبي قلمداد مياز جمله بني

هاي ها و آرماناين بحران از ناتواني تجدد در واقعيت بخشيدن به وعده«، تجدد بوده است



  63/  1392، بهار و تابستان )5،6( ، سال دوم، شماره)پژوهشي -علمي(ي مطالعات سياسي جهان اسلام فصلنامهدو 

 

به بيان ديگر تجدد به جاي آنكه نيرويي . شودبسيار ارزشمندي مانند آزادي و برابري ناشي مي
نتزاعي را در جامعه انساني حاكم و آن را به بخش باشد، عقلانيت ابزاري و ابزارگرايي ارهايي

       هايي شبكه مانندي كه تابع جرياندر چنين جامعه .»قفسي زرين تبديل كرده است
باشد، ثروت و اطلاعات، شخصيت، انسانيت، آزادي، استقلال و دموكراسي جهاني قدرت مي

گونه و پرورش اين براي احيا هاييبنيادگرايي مذهبي در واقع تلاش«محلي از اعراب ندارد و 
  .)16: 1381گل محمدي، (» هاستارزش

باشد هاي فرهنگي مدرنيته ميبنيادگرايي برخوردي گزينشي با مدرنيته داشته و مخالف ارزش
)Hoffmeister, 2006: 1-3;  Munir, 2003; des Bouvrie, 2005: 8(.  مدرنيته داراي دو

بر همين اساس نيز با . باشدمي) نرم افزار(فرهنگي و ) سخت افزار(بخش متفاوت ساختاري 
توجه به اينكه بنيادگرايان خواهان برپايي نظامي متفاوت در سطح جهاني هستند و براي ايجاد 

مدرنيته را هاي خاصي هستند، در نتيجه پذيرش بخش ساختاري اين نظم نياز به داشتن توانايي
شود و ا كه از يك سو منجر به توسعه جامعه ميچر« ،دانندآميز مي ضروري، مطلوب و منفعت

. سازدمي  از سوي ديگر آنها را توانمند براي مقابله با جنبه ديگر مدرنيته و لذا شكست آن
پذيرش بخشي از آن را براي  ،بنيادگرايان براي شكست مدرنيته كه سمبل اقتدار غرب است

هاي مادي غرب را كه گرايان موقعيتبنياد. يابندمقابله با بخش ديگر ضروري و الزامي مي
. داننديابند و كسب آن را يك نياز ميبازتاب بخش ساختاري مدرنيته است مطلوب مي

. بنيادگرايان تكنولوژي، علم و فن را خواهان هستند كه تجلي اعتبار ساختاري مدرنيته است
و توان مبارزه و  بايست تحقق يابد تا جامعه توسعه بيابددسترسي به تكنولوژي و علم مي

اما مخالفت آشكار خود را به  .»رويارويي با غرب كه خاستگاه مدرنيته است امكان پذير شود
بعد فرهنگي مدرنيته تأكيد بر اين دارد كه . كنندجنبه فرهنگي مدرنيته به صراحت اعلام مي

د به ارزيابي و هاي عقلاني خود كه محققاً غير يكسان هستنوري از ظرفيتبهره  افراد بشري با
از  بنيادگرايان اين وجه از مدرنيته را قبول ندارند و بر مبارزه براي جلوگيري .قضاوت بنشينند

واقع آنچه كه بنيادگرايان را به مبارزه با مدرنيته كشانده است، در. ورزنداشاعه آن تأكيد مي
دهشيار، (» تآگاهي به از دست دادن هويت در صورت نهادينه شدن مدرنيته فرهنگي اس«

هاي مدرن به هويت ها، رسوم و سازماني ارزشبه عبارت ديگر بنيادگرايان از حمله ،)1385
 توان نمي و بوده محلي ايمقوله فرهنگ آنان نظر از .)Vorster, 2007: 52(ترسند خود مي
 ,Tibi( داد تعميم دنيا كل به را ،)McDonald( دونالد مك اصطلاح به يا غرب ـ و فرهنگ

1998: 24-25(.  
ها و عقايد ديني وجود آمده باعث تهديد شيوه زندگي، ارزش هاي بهز نظر بنيادگراها دگرگونيا

با توجه به اينكه فرهنگ جهاني توسط . شود و بايد به شدت با آنها مبارزه كردمطلوب آنها مي
هاي مدرنيته در آن رسوخ كرده است، بنيادگرايي ساختار مدرنيته شكل گرفته و اصول و ارزش
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تجدد ستيزي به رسالت «بر همين اساس نيز . گيردفرهنگي حاكم بر جهان را به باد انتقاد مي
اي جهاني است، بنيادگرايي از آنجا كه تجدد پديده«در نتيجه » شوداصلي بنيادگرايي تبديل مي

يادگرايي در مبارزه با فرهنگ جهاني و تجدد مستلزم رسالت خطير بن.... شودنيز جهاني مي
بسياري از بنيادگرايان هر گونه سازش و مصالحه را تسليم . سرسختي و سازش ناپذيري است

دشمنان آنها معمولاً چونان دشمنان خداوند يا شايد دشمنان حقيقت و . داننددر برابر دشمن مي
به همين دليل بنيادگرايان . يچ وجه جايز نيستشود كه مدارا با آنها به هاخلاق وانمود مي

ارزش و اعتبار چنداني براي حقوق بشر، گفتگو، پلوراليسم، آزادي بيان، تساهل و ديگر عناصر 
مثلاً بنيادگرايان صهيونيست و گروه طالبان آشكارا . بخش دموكراسي مدرن قائل نيستندويژگي

  .)179-178: 1381محمدي، گل(» كنندچنين اصولي را رد مي
هاي ويژه ديدگاه سلامي نيز مقابله با مدرنيسم، بهوجود آمدن بنيادگرايي ا علت اصلي به

اي مدرن هاي راديكال اسلام گرا از قبيل القاعده، پديدهدر واقع گروه. باشدميفرهنگي آن، 
ظر آنها از ن. اندباشند كه بيشتر در پاسخ به بحران شكل گرفته در مدرنيته به وجود آمدهمي

 :Zeidan, 2001(باشداسلام جايگزيني مناسب و شايسته براي ايدئولوژهاي سكولار غرب مي

26; Radler, 2009(. بر اينكه به جهان اسلام معرفي كرد، علاوه اي كه خود رامدرنيته    
 .سازي نيز معرفي كرداي براي حاكميت استعمار بود، خودش را دكترين جهاني آزادكنندهتوجيه

      همه«بيني جديد مدعي اين بود كه شناسي و جهانمدرنيته با ادعاي طرح يك هستي
افتاده و ناكارا هاي شناختي از مدبر اساس زمينه ،ها و مذاهب سنتي از جمله اسلامبينيجهان

. شناسي مبتني بر عقل مشروع ساختعنوان شناخت اين رو مدرنيسم خودش را به از. هستند
تر رفته و ادعاي جهان شمول براي حقايق مورد نظر خود كرد؛ از جمله اين حقايق مدرنيته پيش

باكانه و با اعتماد به نفس كامل ها پيشتر بيايمان آنها به قدرت عقل و علم بود كه مدرنيست
علم تمام «هان فيزيكي در چنگ آنهاست، بلكه توانسته بودند كه نه تنها تمام رمز و رازهاي ج

كه نياز به هر نوع داوري ذهني و احساسي را در باب موضوعات » ط به انسانو كمال مربو
  .)195: 1382منظور، (» آخرين پيامد منطقي اين روشنگري خواهد بود برداجتماعي از بين مي

   داند كه در كاري ميبنيادگرايي اسلامي را جنبش مذهبي محافظه ،ديكشينري بريتانيكا
       ه وجود آمده در مدرنيسم غربي پديد آمده و خواهان بازگشتمواجهه با الحاد و فساد ب

البته . )Britannica Concise Encyclopedia( باشدمي) شريعت(ها و قوانين اسلام ارزشبه 
همانند بنيادگرايان ساير مذاهب، بنيادگرايان اسلامي نيز علي رغم محكوم نمودن مدرنيته برخي 

در واقع ) 163: 1379نصر . (پذيرندعلم و تكنولوژي مدرن را مي ،از وجوه اساسي آن نظير
 يافتن قدرت و اسلامي جوامع نوزايي براي را تكنولوژي و علوم بر احاطه  اسلامي بنيادگرايان

  .)26: 1365مروي، (دانند  مي جهاني، حياتي نيروي يك به مثابه اسلام
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حسين نصر  توان به سيددهد ميار مياز جمله اشخاصي كه ديدگاه حاضر را مورد تأكيد قر
وجود آمدن بنيادگرايي اسلامي را در خود جريان مدرنيته دانسته و  وي ريشه به. اشاره كرد

وي در تأييد . معتقد است كه خود اين جريان خشونت را بر مسلمانان تحميل كرده است
مثل مصر، ايران، تركيه، هاي ديني در كشورهايي مدعاي خود به روابط ميان مسلمانان با اقليت

كند كه در آنها مسلمانان همواره زندگي هندوستان، نپال، مالزي، اندونزي و بنگلادش اشاره مي
اند و اين روابط صلح آميز هيچ گاه به آميزي با بوداييان، مسيحيان و هندوها داشتهمسالمت

 كرده و روابط خشونت كشيده نشده است، مگر زماني كه غربيان در اين رابطه دخالت 
 موضوعات كه آنگاه« به نظر وي . آميز آنها را به خاطر منافع خود از بين برده استمسالمت
 ديگر پيروان و مسلمانان ميان عادي روابط هندوستان يا فلسطين تجزيه چون سياسي حساس

 نصر معتقد است كه خشونت .»است گراييده خشونت به همزيستي اين ساخته، متشنج را اديان
از فعاليت مسيونرهاي مسيحي سرچشمه گرفته است كه همزمان با استعمار و براي  موجود

 مسيحي ميسيونري هايفعاليت لهأمس«: به كشورهاي اسلامي سرازير شدند ،خدمت به استعمار
 جهان در ميسيونري فعاليت. است ايپيچيده موضوع ،)ارتدكس كليساي نه غربي كليساهاي(

 مسيحيت، كنار در غربي ميسيونرهاي بسياري و بود استعمار همزاد تجدد دوره آغاز از اسلام،
  .)64- 63: ب 1383نصر (اند كردهمي تبليغ نيز را غرب سكولار فرهنگ

دارد،  )institutional structural(با توجه به اينكه مدرنيته دو وجه فرهنگي و سازماني
اصول منتج . بنيادگرايي مذهبي دقيقاً در مخالفت با وجه فرهنگي مدرنيته به وجود آمده است

دموكراسي، فرهنگ سياسي تكثرگرا، و : نظر گرفتتوان چنين دررنيته فرهنگي را ميشده از مد
به  در حالي كه مدرنيته مردم را ،بنيادگرايي اصول مذكور را  به چالش مي كشد. تساهل ليبرال

. كندبنيادگرايي مردم را به باهم بودن و تشكيل امت ترغيب مي ،بيندصورت اشخاص منفرد مي
در خاورميانه مردم به واسطه استعمار، پيشتر از اينكه با وجه فرهنگي مدرنيته آشنا شوند، با 

 بر همين اساس نيز زماني كه با مدرنيته فرهنگي مواجه. وجه سازماني مدرنيته مواجه شدند
  اي محلي بوده و در واقع از نظر بنيادگرايان فرهنگ مقوله. شدند به مقابله با آن پرداختند

را به كل دنيا تعميم  -  McDonald) .(و يا به اصطلاح مك دونالد –توان فرهنگ غرب نمي
  .)Tibi, 1998: 24-25(داد 

 متجددانه، ديندارى نه و سنتى ديندارى نه دينى بنيادگرايى«حسين بشيريه نيز معتقد است كه 
 دنياى و مدرنيسم فشارهاى به واكنش محصول يعنى است؛ بيمارگونه يا آنوميك ديندارى بلكه

 بتوان شايد. است تجدد از ترس و جديد هاىآزادي مقابل در خطر احساس از ناشى و مدرن
 پيدايش بدون ديگر، سخن به. است آلود ترس و واكنشى ديندارى نوعى دينى، بنيادگرايى گفت 
 و آيد مى پديد آن به نسبت  واكنش در و ندارد ظهور امكان آن، مقتضيات و فشارها و تجدد
 پذيرد، مى را تجدد  جسم البته بنيادگرايى. آويزد درمى مذهبى سنت دامان به آن از رهايى براى
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. نمايد مى نفى را آن ايدئولوژى ولى دارد، قبول را آن تكنولوژى كند؛ مى طرد را آن روح ولى
به ديگر  .)17: 1378و  1377بشيريه و لگن هاوزن، (» است شيزوفرنى نوعى متضمن بنابراين،

ار سخن بنيادگرايان به دنبال اين هستند كه ساختارهاي موجود را از ميان بردارند و ساخت
در بر خيزد و قانون، سياست، جامعه، اقتصاد، و فرهنگ را  ميبديلي را كه از اصول مذهبي بر

ي بازسازي و به كارگيري دوباره سنت يبه عبارت ديگر بنيادگرا. گيرد، جانشين آن كنند مي
  .)Bruce, 2000: 40-41( باشد براي اهداف امروزي مي

وجود آمدن فرقه بنيادگراي نووهابيسم و سازمان القاعده نيز  در مورد تأثير مدرنيته در به
جان به عنوان نمونه . هاي مختلفي ارائه شده است كه همگي بر اين رابطه تأكيد دارندنظريه
علت  ها،برخورد تمدن ي استاد جيزس كالج آكسفورد ضمن رد نظريه ،) John Gray(گري

داند در قالب سازمان القاعده را مدرنيته مي آمدن بنيادگرايي فرقه نووهابيون وجود اصلي به
)Gray, 2003: 116-117(.  به نظر وي جوامع غربي براين باور بودند كه مدرنيته شكل واحدي

شوند، مي به همان اندازه كه جوامع بيشتر مدرن . داشته و در هر مكاني يكي بوده و خواهد بود
هاي غربي را نيز در حين مدرن شدن، ارزش و شباهت بيشتري نيز به يكديگر پيدا خواهند كرد

كنيم، هاي روشنگري را و همانطور كه ما در مورد آنها فكر ميجمله ارزشاز «كنند؛ اقتباس مي
جان گري معتقد است كه . »هاي غربي نظر مشابهي خواهند داشتازرش آنها نيز در مورد

) (Byproduct  القاعده سازماني مربوط به گذشته و قرون وسطي نيست، بلكه محصول جانب
ضد غرب بوده و بيشتر از  ر وي بنيادگرايي اسلاميبه نظ .باشدجهاني شدن مي مدرنيسم و

  .)Gray, 2003: 1-4( هاي اسلامي، شكل ايدئولوژي غربي را بخود گرفته استسنت
سازمان القاعده را نتيجه شكست  وجود آمدن به متفكران و نويسندگان متعدد ديگري نيز

 معتقد است )Jason Burke(جيسون بورك. دانندمدرنيزاسيون در برآورده كردن تعهداتش مي
باشد و با چيزي كه غرب از آن تلقي مي» امپرياليسم نو«، »جهاني شدن«برداشت اعراب از  كه
له داده شده أهايي است كه به اين مسكند، متفاوت است و القاعده يكي از هزاران جوابمي

لقاعده را مورد نيز از جنبه ديگري سازمان ا )Lee Harris(لي هريس .)Burk, 2004: 2( است
اي با عنوان وي در مقاله. كندقلمداد مي يسممدرن پاسخي به و آن را است بررسي قرار داده

شود كه اعتقادات مدعي مي )Al –Qaeda´s Fantasy Ideology ( »ايدئولوژي تخيلي القاعده«
اين ضعف به نظر هريس، . و باورهاي سازمان القاعده تخيلي بوده و به دور از واقعيت است

چيزهايي بيشتر از آنچه كه برايش فراهم است به دست  ،خواهدعمومي بشريت كه هميشه مي
اشخاصي كه خيال . كندپر مي آورد و اين فاصله يا فضاي خالي را به وسيله دنياي تخيلي

نظر بگيرند، و به عوض اينكه آنها را سوژه درنظر گرفته كنند، ساير مردم را هدف درپردازي مي
  خواهند، ايفا در دنياي تخيلي آنها، سايرمردم نقشي را كه آنها مي. آورندژه به حساب مياب

كنند كه قدرت زياد و تصور مي )Don Quixote( خيال پردازان همانند دن كيشوت. كنندمي
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عنوان هدف فرض كنند، طبيعي است كه شخص  اگر شخص ديگري را به. اي دارندخارق العاده
 كنند تا چنان مشكلي را برطرف سازند مشكل آفرين تصور كرده و سعي ميمورد نظر را 

)Harris, 2002(.  
، استاد فلسفه و علوم سياسي دانشگاه كارلتون اوتاوا نيز از بعد )Waller R. Newel(والر نويل

گذار ثيرأترين انديشمند ت به نظر وي شاخص. عده پرداخته استديگري به بررسي سازمان القا
به اعتقاد هايدگر . هاي بنيادگراي اسلامي، فيلسوف آلماني مارتين هايدگر استگروهبر روي 
نازيسم براي پيشبرد اهداف خود . گردانندتند ميراث گذشته آلمانيها را بازتوانس ها ميتنها نازي

و از بين بردن قفس آهنين مدرنيته و بازگشت به گذشته باشكوه، تكنولوژي را به خدمت 
يدگاه از انقلاب پست مدرنيستي از سوي هايدگر به عقايد ژان پل سارتر و اين د. گرفت

و حتي براي دفاع از استالينيسم و انقلاب  شد منتقلسه بعد از جنگ جهاني گروههاي چپ فران
عقايد سارتر نيز در كتاب انقلابي و پست مدرنيستي نويسنده . فرهنگي چين، گسترش يافت
بازتاب  )The Wretched of the Earth( »مسكينان زمين« ،الجزايري فرانتس فانون يعني

به نظر نويل بسياري از اصول . هاي خاورميانه وارد شديافت و از اينجا نيز به دنياي راديكال
اسامه بن لادن براي جنگ عليه آمريكا در  ي ايدئولوژي القاعده كه به طور آشكاري در اعلاميه

     همانند هايدگر كهزعم وي  به. باشدمي آمده است،  تركيبي از اين گونه عقايد 1996سال 
مدرنيته را نابود كنند، اسامه بن لادن نيز  برگردند و شكوهخواست مردم آلمان به دوران  مي

       سر  را در –قرن هفتم ميلادي  –روياي بازگرداندن دنياي خود به عصر طلايي اسلام 
تواند با مذاكره و يا اعمال اصلاح طلبانه فانون اعتقاد داشت كه انقلاب هرگز نمي. پروراندمي

به اهداف خود برسد، اسامه بن لادن نيز ترور را در ذات خود خوب و عملي درماني تصور  
  .)Newell, 2001( مي كند

ي به مدرنيته دارد، بدين معني كه از تسليحات نظامي ربزابه طور كلي نووهابيسم گرايشي ا
كند ولي وجوه فكري و فرهنگي مدرنيته مدرن، در راستاي رسيدن به اهداف خود، استفاده مي

 2001سپتامبر  11در همين راستا حملات . باشدكند و خواستار از بين بردن آنها ميرا نفي مي
 هاي غرب تجارت جهاني نيز، حمله به اصول و ارزشالقاعده به برجهاي دوقلوي سازمان 

نووهابيون القاعده در يازده سپتامبر نه به واتيكان . باشد كه از مدرنيته نشأت گرفته استمي
هاي صليبي را به راه انداخته بودند، و نه به وزارت خارجه حمله كردند كه رهبرانش جنگ

هاي اسلامي را تحت استعمار خود قرار داده بود؛ بريتانيا كه بعد از جنگ جهاني اول اكثر كشور
توان آن را معبد مدرنيته قلمداد كرد بلكه ساختماني را مورد هدف قرار دادند كه مي

)Kelley,2002(. هاي باديه نشين به وجود نيامده است بلكه توسط نووهابيسم توسط عرب
ات متوسط و يا بالاي جامعه اشخاصي شكل گرفت كه بيشتر آنها تحصيل كرده و متعلق به طبق

  .اندو حتي بعضي از آنها در غرب نيز تحصيل و زندگي كردهاند  هبود
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  جمع بندي و نتيجه گيري -5
اول اينكه در برابر به حاشيه رانده . شوندبه طور كلي بنيادگراها با چند ويژگي شناخته مي

    مدرنيزاسيون مقاومت  دهند و در مقابل فرآيندها و پيامدهايشدن دين واكنش نشان مي
سوم اينكه در . باشددوم اينكه جهانبيني آنها تقسيم دنيا به دو اردوگاه خير و شر مي. كنندمي

بدين معني كه بسياري از علوم و  ،كنندبرخورد با مدرنيته به صورت گزينشي عمل مي
ز مدرنيته امتناع كنند ولي از پذيرش مفاهيم فرهنگي ناشي اهاي مدرن را قبول ميتكنولوژي

چهارم اينكه برداشت خود از دين را مطلق، و فاقد غلط و اشتباه دانسته و ساير  . كنندمي
  . هاي موجود در تفسير دين را قبول ندارندبرداشت

 تعصب از يكي كند، مدرنيته غربي خودهمانطور كه سيد حسين نصر نيز به خوبي اشاره مي
. است ديده خود به تاريخ تاكنون كه است هاييايدئولوژي ترينافراطي و ترينجزمي آميزترين،

 روي هيچ به را مخالفي بينيجهان هيچ و است خود جز ديدگاهي هر ويراني خواهان مدرنيته
 حتي و اسلام بودا، هندو، آيين پاي خواه و باشد، آمريكايي بوميان آن از خواه تابد؛برنمي

 بگوييم سخن ديني بنيادگرايي درباره است قرار اگر... باشد ميان در سنّتي يهوديت يا مسيحيت
 تبليغ در كه ايبنيادگرايي انداخت؛ قلم از نيز را »سكولار بنيادگرايي« نبايد صورت، اين در

 شكل آميزترين تعصب از گيرد، قرار راهش سر بر كه چيزي هر به حمله و خود توزانه كينه
 غرب مخالف اسلامي نيز بنيادگرايي .)141: ب 1383نصر، (ندارد  كم هيچ ديني »بنيادگرايي«

  .باشد مي اسلام جهان به نسبت غرب جويانه برتري و سكولار هايانديشه مخالف بلكه نيست
ها و اخلاقيات مدرنيته غربي و عصر هاي مذهبي ضديت با ارزشويژگي اصلي همه بنيادگرايي

دئولوژي با روان اين اي. باشدجديد مي روشنگري، و ترس از وجوه فكري و فرهنگي جهان
ديده از فرايند مدرنيته پيوندي نزديك دارد؛ و به علت نياز به حفظ همبستگي  انسان سنتي زيان

 و هاجنبش به بنيادگرايي مذهبي اصطلاح. شوددر برابر فشارهاي جهان نو اقتدار طلب مي
 دست گناهبي مردم ترور و آميزتخشون هايحركت به مهابابي كه شودمي اطلاق هاييحركت

بنيادگرايي  .باشد داشته دفاعي وجود و شرعي ديني، توجيه كار اين در آنكه بدون زنند،مي
در . باشد و متعلق به مذهب و يا مكان خاصي نيستاي در گستره جهاني ميمذهبي پديده

بنيادگرايي اسلامي هاي بنيادگرايي، پژوهش حاضر تلاش شد، ضمن بررسي خاستگاه و ويژگي
بر اساس فرضيه مطرح شده در . و تأثير مدرنيسم در به وجود آمدن آن مورد بررسي قرار گيرد

اين پژوهش علت اصلي به وجود آمدن بنيادگرايي اسلامي رويارويي با مدرنيسم، به خصوص 
       دهدمروري اجمالي بر مذهب نووهابيسم نيز نشان مي. باشدهاي فرهنگي آن ميويژگي

 مقابله با اصول فرهنگي  و كه هدف اصلي اين مذهب و نمود عيني آن، سازمان القاعده،
    در واقع. باشددونالدي شدن فرهنگ جهان اسلام ميمدرنيته غربي و به اصطلاح مقابله با مك

باشد، اما نه جنگ اسلام عليه سپتامبر به راه افتاد، جنگي مذهبي مي 11اي كه در پروسه
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 حيت يا يهوديت، بلكه جنگ بنيادگرايي عليه همه اصولي كه توسط مدرنيته ارائه شده است مسي
)Sullivan, 2001(. هاي صادر شده از سوي سازمان القاعده در طول دو دهه مروري بر اعلاميه

گذشته، و اهداف انتخاب شده در حملات تروريستي از سوي اين سازمان نيز همين امر را 
  . كندثابت مي

هاي مطرح شده، موضوع با اهميت براي اسلام و مسلمانان اين فارغ از همه مسائل و بحث
اي در اختيار گناه بهانهاست كه حملات كوركورانه و مورد هدف قرار دادن شهروندان بي

سم و ضد هاي غربي قرار داده است تا اسلام را معادل بنيادگرايي، تروريسياستمداران و رسانه
در . كه بنيادگرايي فرقه نووهابيسم، هيچ سنخيتي با اسلام ندارددهند، در حاليمدرن نشان 

باشد كه ضمن انزجار از اعمال چنين چنين شرايطي اين وظيفه مسلمانان ساير مذاهب مي
كما اينكه گسترش روزافزون اسلام در كشورهاي . هايي، اسلام راستين را نشان دهندگروه

  . باشداتي غربيان عليه اسلام ميغربي بطلاني بر هجمه تبليغ
  

  يادداشت ها 
كند كه از آن به عنوان مانيفست اعلاميه اي صادر مي 1996سازمان القاعده در سال  .1

مشكلات  وي در اين اعلاميه يا به قول خود فتوا، ضمن برشمردن. شودالقاعده ياد مي
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شريعت به واسطه هجوم فرهنگي غرب، هتك حرمت و توهين به حقوق بشر، مهمترين 
 Bin laden, 1996. (كنده ايالات متحده ذكر ميژمشكل دنياي اسلام را غرب و به وي

 )Moaddel, 2008(جهت بررسي بيشتر نگاه كنيد به  .2
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 )ب 1385بخشي شيخ احمد، (
  

  كتابنامه
  فارسي -الف

  قرآن كريم .1
 سياسي، علوم مجله ،»سياسي اسلام و اسلامي بنيادگرايي« ،)1381(انوشيروان  احتشامي، .2

  260- 245تابستان،  ،18 اسلامي، شماره محسن ترجمه
 و 34 متين، شماره مجله ،»پيشگامان و ها زمينه: سياسي اسلام« ،)1386(منصور  انصاري، .3

  28-5تابستان،  و بهار ،35
، مجله راهبرد، شماره »ماهيت و تهديدات نووهابيسم«، )1384(بخشي شيخ احمد، مهدي  .4

  236- 211، پائيز، 37



  )مطالعه موردي نووهابيسم(بررسي تأثير مدرنيسم در به وجود آمدن بنيادگرايي اسلامي  /70

  

 

علوم مجله ، »ي معاصرسيد قطب و اسلام گراي«، )الف 1385( مهدي احمد، شيخ بخشي .5
  190-171بهار، ، 33سياسي، سال نهم، شماره 

علوم سياسي،  مجله ،»لادنتيميه تا بنجهاد؛ ابن«، )ب 1385(بخشي شيخ احمد، مهدي  .6
  194-169، تابستان ، 34سال نهم، شماره 

 ،»يتتحول مفهوم تروريسم؛ از انگيزه تا گستره فعال«، )1390(بخشي شيخ احمد، مهدي  .7
    172-151، 27شماره  ،زمستان ،مطالعات انقلاب اسلامي

 در تجدد، و گرايي سنت اقتراح؛« ،)1378و  1377(محمد  هاوزن، لگن و حسين بشيريه، .8
  32-4بهار،  و زمستان ،18و  17نظر، شماره  و نقد مجله  ،»دانشوران از خواهي نظر

 پژوهشگاه :تهران ،»ايران در سياسي اسلام و شدن جهاني« ،)1386(غلامرضا  بهروزلك، .9
  اسلامي ي انديشه و فرهنگ

مطالعه : نقش جهاني شدن در گسترش بنيادگرايي ديني«، )1387(جوان شهركي، مريم  .10
  274-249، تابستان، 47، راهبرد، شماره»موردي القاعده

  مفيد دانشگاه :قم ،»ايران در سياسي اسلام «،)1386(محمدعلي  زاده،حسيني .11
 تير، ،10 شماره دوم سال زمانه، ماهنامه ،»مدرنيته عريان چهره« ،)1382(رامين  خانبگي، .12

4-12  
چيستي و چرايي (دوره معاصر مواجهه غرب و اسلام سياسي در « ،)1389(خراساني، رضا  .13

  93-65، بهار، 49، علوم سياسي، سال سيزدهم، شماره »)آن
 نهم، سال راهبردي، مطالعات ،»اسلامي بنيادگرايي بر درآمدي« ،)1385(رضا غلام خسروي، .14

 143 -121 بهار، اول، شماره
  12/6شرق، ، روزنامه »خاورميانه در بنيادگرايان و گرايان سنت« ،)1385(حسين   دهشيار، .15
غلام يترجمه ،»گراييهراس بنيادين اروپامداري و ظهور اسلام« ،)1379(، سعيد، بابي .16

 تهران دانشگاه تهران، عنبري، موسي و هاجمشيدي رضا
 فرقه تاريخ و عقايد درباره اي گونه تحقيق و بررسي: وهابيان« ،)1366( اصغر فقيهي، علي .17

  صبا: تهران چهارم، چاپ ،»وهابي
، ترجمه حميد »جنبشهاي نوين اسلامي در مصر: پيامبر و فرعون« ،)1375( ژيل،كوپل،  .18

  كيهان: تهران، احمدي، چاپ دوم
  نشر ني: ، تهران»جهاني شدن، فرهنگ، هويت«، )1381(گل محمدي، احمد  .19
 نشر: تهران سوم، چاپ ثلاثي، محسن ترجمه ،»مدرنيت پيامدهاي« ،)1384( گيدنز،آنتوني .20

  مركز
 اقتصادي، شماره – سياسي اطلاعات مجله ،»اسلام بنيادگرايي و غرب« ،)1365(ع  مروي، .21

  32- 24دي،  ،4
  جهان نقش تهران، دوم، چاپ ،» مدرنيسم و مدرنيته« ،)1380( منتظري،حسينعلي .22
 حجت، مهدي ترجمه ،»مدرنيته پست برابر در گرايان اسلام گفتمان« ،)1382(منظور، پرويز  .23

  198 -187 زمستان، ،24 شماره سياسي، علوم



  71/  1392، بهار و تابستان )5،6( ، سال دوم، شماره)پژوهشي -علمي(ي مطالعات سياسي جهان اسلام فصلنامهدو 

 

، ترجمه مرتضي اسعدي، چاپ »جوان مسلمان و دنياي متجدد«، )1376(سيد حسين  نصر، .24
  طرح نو: چهارم، تهران

 سال متين، پژوهشنامه قيصري، نوراالله ترجمه ،»سنتي اسلام« ،)1379(حسين  سيد نصر، .25
  پائيز ،8 ش دوم،

 حسين ترجمه ،»امروز تا ديروز از صوفيان هاي آموزه«، )1382(سيد حسين،  نصر، .26
  سرا قصيده تهران، دوم، اپچ اميني، محمدهادي و حيدري

 يگفتوگو :تهران ،ينييشهرآ ي، ترجمه مصطف»قلب اسلام« ،)الف 1383(  نيحسنصر، سيد  .27
  قتيتمدن ها و حق

 رحمتي، انشاءاللّه ترجمه ،»متجدد انسان تنگناهاي و اسلام« ،)ب 1383(نصر، سيد حسين  .28
  سهروردي :تهران

 غرب هاي پنداشت و تصورات: سياسي اسلام و هويت غرب،« ،)1387(اشرف  نظري، علي .29
  334-317 بهار، ،1 شماره ،38 دوره سياست، فصلنامه ،»اسلام از

 از ليبراليسم تا بنيادگرايي: درآمدي بر ايدئولوژي هاي سياسي« ،)1386(، وود، اندرو يه .30
موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور : ، تهرانمحمد رفيعي مهرآبادي، ترجمه »ديني

  .خارجه
  

  انگليسي - ب
    

1. Al-Zawahiri, Ayman, (2001) “Knights Under The Prophet Banner”, Serialized 
in Al-Sharq al Ausat (London)2-10 December, Trans. Foreign Broadcast  
 
2. Information Service, Document FBIS-NES-2001-1202, maintained On-Line by 
The Federation of American Scientists, available at: 
http://www.fas.org/irp/world/para/ayman_bk.html  
 
3. Ayoob, Mohammed, (2006), “The Many Faces of Political Islam”, Institute of 
Defense and Strategic Studies, Singapore. 29 December, available at: 
www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP119.pdf 
 
4. Britannica Concise Encyclopedia: Islamic fundamentalism, available at: 
www.britannica .com 
 
5. Barkun, Michael, (2003), “Religious Violence and the Myth of 
Fundamentalism”, Totalitarian Movements And Political Religions, Volume 4, 
Number 3, Winter, pp. 54- 71 
 
6. Bin laden, Osama, (1996) “Declaration of war Against American Occupying 
the Land of the Two Holy Places”, (26, 8,) available at: 
http://www.Azzam.com/html/articlesdeclaration.htm  
 
7. Bruce, Steve (2000) Fundamentalism, Cambridge: Polity 
 
8. Burk, Jason (2004) “Al Qaeda Today and the Real Roots of Terrorism”, 
Interview With Jason Burk, Terrorism Monitor , Vol.І, Issue 11, PP.1-4, February 
9. Doktor, Tadeusz, (2003), “New Age, Fundamentalism and Moral Orientation”, 
Journal of Alternative Spiritualties and new Age Studies, vol. 4, pp. 70- 81   
 
10. des Bouvrie, Nicole, (2005), Fundamentalism and Modernism, University 
College Utrecht 



  )مطالعه موردي نووهابيسم(بررسي تأثير مدرنيسم در به وجود آمدن بنيادگرايي اسلامي  /72

  

 

 
11. Gray, John (2003) Al Qaeda and What It Means to Be Modern, New York  
and London:The New Press 
 
12. Harris, Lee (2002) “Al Qaeda´s Fantasy Ideology”, Policy Review Online, 
Augest-September, No. 114, avilable at: 
http://www.policyreview.org/AUG02/harris.html 
 
13. Haynes, Jeff, (1995), “Religion, Fundamentalism and Ethnicity; A Global 
Perspective”, United Nations research Institute for Social Development 
(UNRISD), Switzerland, Discussion Paper 65, May 1995, available at: 
www.unrisd.org 
 
14. Hoffmeister, Andrew Charles, (2006), “Fundamentalism and Modernity: A 
Critique of the "Anti-Modern" Conception of Fundamentalism”, Religious Studies 
Theses, Paper 3, available at: http://digitalarchive.gsu.edu/rs_theses/3 
 
15. Kelley, David (2002) “9/11 and The War Against Modernity”, The Atlas 
Society, available at: http://www.atlassociety.org/node/346 
 
16. Kepel, Gilles, (2002) Jihad: The Trail of Political Islam , Trans. by Anthony 
Roberts, Massachusetts: Harvard University Press 
 
17. Knowlton, Tom (2003) “Zawahiri-Not Bin Laden- Is The Top Target”, (03-05) 
available at: http://www.sullivan-county.com/z/sftt2.htm  
 
18. Kramer, Martin, (2003), “Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?”, 
Middle East Quarterly , Spring, pp. 65-77 
 
19. Kurth, Audrey (2003) “Al-Qaeda After Iraq Conflict”, CRS Report for 
Congress, May 23, Order Code: RS21529, available at: 
http://www.rialardi.org/IRAQ/mil_al_qaeda_2004.pdf 
 
20. Lewis, Bernard, (1988) The Political Language of Islam, Chicago: University 
of Chicago Press 
 
21. Losurdo, Domenico, (2004), “What Is Fundamentalism?”, Nature, Society, 
and Thought, vol. 17, no. 1, pp. 5-46 
22. Lawrence, Bruce, (1989) Defenders of God: The Fundamentalist Revolt 
Against the Modern Age, San Francisco: Harper and Row 
 
23. Marshallsay, Zaniah, (2004) “Islamic Fundamentalism: Myth and Reality 
Confronted?”, Refereed paper presented to the Australasian Political Studies 
Association Conference, University of Adelaide, 29 September – 1 October, 
available at: www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Others/Marshallsay.pdf 
 
24. Martinus Vorster, Jakobus, (2007), “Analytical perspectives on religious 
fundamentalism”, JSRI No. 17, Summer, pp. 5- 20 
 
25. Moaddel, Mansoor (2008) “Religious Fundamentalism among Young Muslims 
in Egypt and Saudi Arabia”, Social Forces, Volume 86, Number 4, June 2008, pp. 
1675-1710 
 
26. Munir, Lily Zakiyah, (2003) “Islamic Fundamentalism and Its Impact on 
Women”, Paper presented at the Association of Asian Studies (AAS) Forum 
conducted at the Hilton Hotel, New York, March 27-30, available at: 
www.law.emory.edu/ihr/worddocs/lily 3.doc 
 
27. Newell, Waller R. (2001) “Postmodern Jihad: What Osama Bin Laden Learned 
From The Left?”, The Weakly Standard (11-26) available at: 
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/573060/Posts 
28. Qutb, Sayed Milestones, available at: 
http://www. yongmuslims. ca/online_ library/ milestones/ hold/.asp 
 



  73/  1392، بهار و تابستان )5،6( ، سال دوم، شماره)پژوهشي -علمي(ي مطالعات سياسي جهان اسلام فصلنامهدو 

 

29. Radler, Christopher (2009) “Suicide Attacks Driven by Islamic 
Fundamentalism as “Rituals of Modernity”?”, DIAS-Analysis No. 40, April 2009, 
Duesseldorf, Available at: www.dias-
online.org/fileadmin/templates/.../Analyse40.pdf 
 
30. Random House Webster's College Dictionary, (1997) New York: Random 
House 
 
31. Roy, Olivier, (1994), The Failure of Political Islam, Harvard University Press 
 
32. Schwartz, Benjamin E. (2007) “America’s Struggle Against the Wahhabi/Neo-
Salafi Movement”, 51, ORBIS 107, pp. 107-128 
 
33. Salzman, Michael B., (2008), “Globalization, religious fundamentalism and the 
need for meaning”, International Journal of Intercultural Relations , No. 32, pp. 
318–327  
34. Sullivan, Andrew (2001) “This IS a Religious War”, New York Times 
Magazine, 7 October 
 
35. The Columbia Encyclopedia, 6th Edition, 2001, Wahhabi 
 
36. Tibi, Bassam, (1998), The Challenge of Fundamentalism: Political Islam 
and the New World Disorder, Berkeley, London: University of California Press 
 
37. Vorster, Jakobus Martinus, (2007), “Analytical perspectives on religious 
fundamentalism”, JSRI No. 17, Summer, pp. 5- 20 
 
38. Weinberg, Leonard and Pedahzur, Ami, (2004), Religious Fundamentalism 
and Political Extremism, London: Frank Cass 
 
39. Zeidan,  David, (2001) “The Islamic Fundamentalism View of Life as a f 
Battle”, Middle East Review of International Affairs, No. 4, PP.26-53, 
December 
 
40. Zubaida, Sami (1989), Islam, The People and the State, London: Rutledge. 


